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تعريف 
قبل از هر چيز لازم است تعريفي از »اصلاح الگوي مصرف « ارائه گردد. 
»اصلاح الگوي مصرف« به معناي »كم مصرف كردن« نيست بلكه به معناي 
»درست مصرف كردن يا خرج كردن بهينه« است. »اصلاح الگوي مصرف« 
دامنه وسيعي دارد و به هر موقعيت تصميم گيري كه در آن نوعي از  منابع 
فيزيكي يا مالي مصرف شود قابل اطلاق است. بنابراين بسياري از موقعيتها 
ازخريدهاي روزمره خانواده ها وكسبه و خريدهاي جاري شركت هاي 
توليدي و خدماتي گرفته تاموارد ديگري همچون تصميم دولت و بخش 
خصوصي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و خدماتي مشمول 

اين موضوع مي شوند.

نقش اصلاح الگوي مصرف در توسعه اقتصادي و جهش صادرات:
هر آنچه ثروت در يك كشور در طول يك سال مالي معين توليد مي شود 
را يا مي توان تمامأ مصرف كرد و يا مي توان با صرف نظر كردن از مصرف 
حال، آن را به سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد اختصاص داد تا از محل 
آن ثروت سال هاي آتي و امكانات مصرف سال هاي آينده افزايش يابد. 
بنابراين بين مخارج مصرفي و مخارج  سرمايه گذاري هر كشور در يك 
سال معين، رابطه معكوس وجود دارد. هر چه مردم، دولت و ساير تصميم 
گيرندگان اقتصادي بتوانند از مصرف حال چشم پوشي كنند و منابع مالي و 
امكانات مازاد را در راه سرمايه گذاري و ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد آزاد 

كنند، سرعت رشد اقتصادي كشور بيشتر مي شود. 
به طور كلي اگر مردم و دولت صرفه جويي بيشتري را پيشه كنند و با دقت 
و وسواس بيشتري خريد كنند، منابع مازادي جمع آوري خواهد شد كه                  

مي تواند صرف مواردي از اين دست شود:
• افزايش رفاه و ارتقاء سطح  زندگي مردم كم درآمد

• كمك به صنايع و واحدهاي توليدي در معرض خطر
• سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد در داخل كشور

• صادرات به كشورهاي ديگر
• سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر

كه مورد اول باعث كاهش فاصله طبقاتي بهبود توزيع درآمد و مصرف در 
جامعه شده، ضمن بسط عدالت اجتماعي باعث ثبات سياسي بيشتر حكومت 
مي شود. مورد دوم و سوم موقعيت رقابتي واحدهاي توليدي داخلي را 

بهبود
مي بخشد.  مورد چهارم زمينه افزايش صادرات و كاهش واردات كالاهاي 
مصرفي خارجي را فراهم مي كند و مورد آخر با ايجاد پايگاه توليد در ممالك 

خارجي باعث  گسترش دامنه فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي داخل 
مي گردد.

الزامات و  راهكارهاي اساسي اصلاح الگوي مصرف
 ـ ايجاد  مازاد منابع از طريق اصلاح الگوي مصرف به خودي خود راهگشا 
نيست. بلكه آنچه اهميت فراوان دارد اين است كه مازاد منابع جمع آوري 

شده قرار است در چه راهي هزينه گردد. گاهي ممكن است دولت و مردم
سختي هاي زيادي را تحمل كنند و به واسطه صرفه جويي، منابع زيادي 
جمع آوري نمايند، اما اگر در مصرف منابع مازاد دقت كافي نشود، چه بسا 
تمام منابع مازاد به هدر رود. بنابراين يك »برنامه اصلاح الگوي مصرف 

مطلوب« بايد ظرفيت يك »برنامه هزينه كرد حساب شده« همراه باشد.
كه                                      است  اين  مصرف  الگوي  اصلاح  ديگر  الزامات  از  يكي  ـ 
تصميم گيرندگان اقتصادي به نسبت توانايي و امكانات خود در اين برنامه 
سهيم شوند. به عبارت ديگر براي مردم و دولت و براي هر يك از موقعيت 
هاي مختلف مصرف و سرمايه گذاري، ظرفيت مشخصي براي صرفه جويي 
در منابع وجود دارد. بهترين برنامه اصلاح الگوي مصرف برنامه اي است كه 
از مشاركت تمامي تصميم گيرندگان متناسب با ظرفيت هاي صرفه جويي 
آنان بهره مند شود. به عنوان مثال دولت نمي تواند مردم را به صرفه جويي 
دعوت كند در حالي كه خود از آن غافل باشد. به همين ترتيب انتظار مي رود 
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قشرهاي متوسط و مرفه جامعه مشاركت بيشتري در اصلاح الگوي مصرف 
داشته باشند تا گروه هاي كم درآمدتر. نزديك به نيمي از كل مخارج انجام 
شده در كشور مربوط به مخارج مصرفي بخش خصوصي يا غير  دولتي 
است. حدود 30 درصد از كل مخارج كشور نيز مربوط به مخارج سرمايه 
گذاري است كه حدود يك سوم آن مربوط به مخارج سرمايه گذاري دولت 
است. در مجموع دولت حدود20 درصد از كل مخارج مصرفي و سرمايه 
گذاري در اقتصاد را در اختيار دارد و سهم بخش خصوصي )غير دولتي( 
حدود70 درصد از كل مخارج  در كشور است. البته در همه جوامع انتظار 
مي رود كه بخش خصوصي به نسبت بخش دولتي معقولانه تر خرج كند. 
زيرا اولاً رويه هاي تصميم گيري در حوزه امور دولتي بايد جاي اصلاح 
بسيار دارد و ثانياً محدوديت هاي  تصميم گيري مديران دولتي بسيار بيشتر 

محدوديت ها در بخش خصوصي است.

ـ اصلاح الگوي مصرف در حوزه امور دولتي، مستلزم اصلاح فرايند 
برنامه ريزي و بودجه ريزي است. به عنوان مثال در حوزه مخارج سرمايه 
گذاري دولت بايد به ظرفيت هاي توليدي موجود و محدوديت هاي فني 
و كارشناسي در اجراي پروژه هاي عمراني توجه كند. گاهي اوقات ممكن 
است دولت در تمامي پروژه ها حداكثر صرفه جويي ممكن را انجام داده 
باشد، اما سرجمع پروژه هاي در دست انجام دولت بيشتر از توانايي ها و 
امكانات فنيّ و كارشناسي موجود كشور باشد. در اين موارد بخشي از تلاش 
دولت براي افزايش ثروت به ثمر نمي رسد و پروژه هاي عمراني به دليل 
عدم توجه به محدوديت هاي فني و كارشناسي از برنامه عقب مي مانند و به 
جاي كمك به توليد، به تورم دامن مي زنند. افزايش تورم در مرحله بعد باعث 
افزايش نياز مالي پروژه هاي عمراني شده و دسترسي به اهداف از پيش تعيين 
شده را با ترديد مواجه مي كند و اگر تأخير در اجراي پروژه از حد معمول 

فراتر رود ممكن است پروژه توجيه پذيري خود را از دست بدهد.

ـ اصلاح الگوي مصرف هنگامي با موفقيت به اجرا در مي آيد كه همراه با 
سياست گذاري هاي سازگار و غير متناقض دولت همراه باشد. به عنوان مثال 
نمي توان مردم را به صرفه جويي تشويق كرد، ولي در عين حال  بخشي از 

درآمدهاي ارزي كشور را صرف واردات انواع ميوه در شب عيد نمود. 

ارتباط اصلاح الگوي مصرف با هدفمندسازي يارانه ها
يكي از حوزه هاي مهم كه ظرفيت زيادي براي صرفه جويي دارد، حوزه 
هايي نظير توليد و مصرف انرژي، آب و نان است. مقدار مصرف سرانه 
كشور از انواع انرژي، آب و نان بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است. به 
همين دليل تأكيد اصلي در لايحه هدفمندسازي يارانه ها كاهش مصرف انواع 
انرژي، آب و نان از طريق افزايش قيمت آن و جمع آوري منابع مالي از اين 
طريق است. در اين لايحه فرض بر اين است كه افزايش قيمت كارآمدترين 
ابزار براي كاهش و اصلاح مصرف است و انجام اصلاحات فني و ساختاري 
در روش هاي توليد در مرحله بعد و با استفاده از منابع مالي مازاد جمع 
آوري شده انجام مي شود، درحالي كه اين قضاوت اوليه در همه حوزه هاي 
فعاليت اقتصادي به يك اندازه صحيح نيست. براي آن كه الگوي مصرف به 
طرز چشمگيري اصلاح شود، بايد متناسب با افزايش قيمت،  قدرت انتخاب 

مصرف كنندگان نيز افزايش پيدا كند.
در واقع الگوي مصرف نامطلوب فعلي متأثر از الگوي توليد موجود در 

كشور است و مردم به عنوان مصرف كننده كالاهاي واحدهاي 
توليدي داخل قدرت انتخاب زيادي ندارند. الگوي توليد صنعتي 

موجود كشور از دهه 1350 به بعد بر اثر مجموعه از سياست گذاري هاي 
دولت هاي مختلف و تركيبي از فشار نيروهاي بازار و مصلحت انديشي ها 
شكل گرفت كه حاصل آن توليد محصولات پايين تر استاندادرهاي جهاني 
است. هم اين محصولات  و هم كارخانه هاي توليدكننده اين محصولات 
بيش از استاندرادهاي رايج قابل قبول در دنيا انرژي مصرف مي كنند. نمونه 
اين محصولات خودروهاي توليد داخل، صنايع فولاد و سيمان و لولزم 
خانگي توليد داخل است. مردم به عنوان مصرف كننده در انتخاب تكنولوژي 
هاي توليد و استانداردهاي توليد اين محصولات نقشي نداشته اند. وضع 
موجود نتيجه سياست گذاري هاي نادرست گذشته است. مهم اين است كه 
نحوه نگاه و تفكر در سياست گذاراي ها متحول شود در غير اين صورت 
منابع مالي حاصل از اصلاح الگوي مصرف و هدفمندسازي يارانه ها  نيز 

راهگشا نخواهد بود. 

نقش بانكها در تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف
وظيفه بانكها ارائه تسهيلات مالي به متقاضيان واجد شرايط است. بنابراين 
اصلاح الگوي مصرف در حوزه بانكداري به اين معناست كه بانكها با تجديد 
نظر در رويه هاي اعتبار سنجي و بررسي درخواست متقاضيان، دقت در 
پرداخت تسهيلات را بيش از پيش افزايش دهند. اين موضوع هم شامل 
دقت در تشخيص مشتريان واجد شرايط، دقت در تشخيص ميزان تسهيلات 
مورد نياز متقاضيان و همچنين شامل دقت در تعيين مدتي زماني است كه 
قرار است متقاضي از تسهيلات بهره مند گردد.  به علاوه هر گونه موفقيت 
بانكها در كاهش ميزان بدهي هاي معوق مشتريان، به معناي حركت بانك در 

جهت اصلاح الگوي مصرف تلقي مي شود..
البته بايد توجه داشت كه  بانكها در چارچوب مقررات و ضوابط پولي و 
ارزي فعاليت مي كنند و تابع سياستگذاري هاي كلان دولت در اين زمينه 
هاي هستند. به عنوان مثال تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و تعيين دامنه 
نوسان نرخ برابري ارزهاي مختلف در برابر ريال از جمله پارامتر هاي مهم 
تأثيرگذار بر عملكرد بانكها هستند. لذا چنانچه دولت در سياستگذاري هاي 
پولي و ارزي خود دچار خطا شود، ظرفيت بانكها در اصلاح الگوي مصرف 

كاهش پيدا خواهد كرد.

وظیفه بانکها ارائه تسهیلات مالي به متقاضیان 
واجد شرایط است. بنابراین اصلاح الگوي مصرف 

در حوزه بانکداري به این معناست که بانکها با 
تجدید نظر در رویه هاي اعتبار سنجي و بررسي 

درخواست متقاضیان، دقت در پرداخت تسهیلات را 
بیش از پیش افزایش دهند

ي مصرف
ح الگو

اصلا


